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غفلت ـ 21
عوامل غفلت     

10ـ فريب خوردن به ‌مهلت
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام فرمود: 
« إِيَّاكَ وَ الْغَفْلَةَ وَ الِاغْتِرَارَ بِالْمُهْلَةِ فَإِنَّ الْغَفْلَةَ تُفْسِدُ الْأَعْمَالَ وَ الْآجَالَ تَقْطَعُ الْآمَالَ‏ ـ 
بپرهيز از غفلت و فريب خوردن به‌مهلت، پس به‌درستى كه غفلت فاسد مي‌كند كردارها را، و اجل‌ها مى‏برند اميدها را»
                تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص266
يكي از چيزهايي كه انسان را به غفلت و انجام گناه دچار مي‌كند اين است كه اميد دارد كه مهلت بيشتري براي زندگي و حتي توبه داشته باشد و اين يكي از راه‌هاي فريب شيطان است.

خداوند به ظالمین مهلت می‌دهد:

الف) آیاتی درباره مهلت به ظالمین

1ـ وَ ذَرْني‏ وَ الْمُكَذِّبينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَليلاً 
و مرا با تكذيب‏كنندگان صاحب نعمت واگذار، و آن‌ها را كمى مهلت ده، (مزمل/11)
2ـ فَمَهِّلِ الْكافِرينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً 
حال كه چنين است كافران را (فقط) اندكى مهلت ده (تا سزاى اعمال‌شان را ببينند)! (طارق/17)
3ـ وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ 
و اگر خداوند مردم را به‌خاطر ظلم‌شان مجازات مى‏كرد، جنبنده‏اى را بر پشت زمين باقى نمى‏گذارد؛ ولى آن‌ها را تا زمان معيّنى به تأخير مى‏اندازد. و هنگامى كه اجل‌شان فرا رسد، نه ساعتى تأخير مى‏كنند، و نه ساعتى پيشى مى‏گيرند. (نحل/61)
4ـ وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَ هِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَ إِلَيَّ الْمَصيرُ 

و چه بسيار شهرها و آبادي‌هايى كه به آن‌ها مهلت دادم، در حالى كه ستمگر بودند؛ (امّا از اين مهلت براى اصلاح خويش استفاده نكردند.) سپس آن‌ها را مجازات كردم؛ و بازگشت، تنها به‌سوى من است! (حج/48)
5ـ وَ لا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فيهِ الْأَبْصارُ 
گمان مبر كه خدا، از آن‌چه ظالم‌ها انجام مى‏دهند، غافل است! (نه، بلكه كيفر) آن‌ها را براى روزى تأخير انداخته است كه چشم‌ها در آن (به‌خاطر ترس و وحشت) از حركت بازمى‏ايستد. (ابراهیم/42)
نکته: سنّت خداوند بر مهلت‏ دادن است. «إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ» بنابراين در برابر ظالم‏، نه ساكت شويد و نه مأيوس، به وظيفه خود عمل كنيد كه خدا در كمين آن‌هاست.

تفسير نور ج‏4 ص426
ب) امیرالمؤمنین غلی علیه‌السلام فرمود:
وَ لَئِنْ‏ أَمْهَلَ‏ [اللَّهُ‏] الظَّالِمَ‏ فَلَنْ‏ يَفُوتَ‏ أَخْذُهُ‏ وَ هُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَى مَجَازِ طَرِيقِهِ وَ بِمَوْضِعِ الشَّجَا مِنْ مَسَاغِ رِيقِه‏
اگر خداوند ظالم‏ را مهلت‏ دهد هرگز مجازات او از بين نمى‏رود، او بر سر راه در كمين ستمگران است، و چنان گلوى آن‌ها را در دست دارد كه هر زمان بخواهد آن‌را چنان مى‏فشارد كه حتى آب دهان از گلوي‌شان فرو نرود.
نهج‌البلاغة (للصبحي صالح) ص141
11ـ غره شدن به خدا

يَا أَيهَا الانسانُ مَا غَرَّك بِرَبِّك الْكرِيمِ (انفطار/6)

1ـ فرمایش امام خامنه‌ای مدظله‌العالی درباره این آیه

مغرور شدن به خدا يعنى نابه‌حق از خدا توقع كردن؛ بدون اين‌كه انسان عمل صالحى را به ميدان بياورد، از خدا پاداش بخواهد؛ اين كه انسان بگويد، ما كه بنده‏ى خوب خدا هستيم و خدا حتماً به ما كمك خواهد كرد؛ اين كه انسان از حلم الهى سوء استفاده كند و به گناه ادامه بدهد؛ از عذاب خدا خود را ايمن بداند؛ اين‌ها همه غرّه شدن به خداست. 
امام سجاد مى‏فرمايد: «خدايا! مصيبت دائمى براى آن كسى است كه به تو غرّه بشود».
 اين غرّه شدن به خدا، همان بلايى است كه بر سر بنى‏اسرائيل آمد. خداى متعال آن‌ها را ملت برگزيده قرار داده بود؛ اما چون به خدا غرّه شدند و وظايف خودشان را انجام ندادند، خداى متعال درباره‏ى آن‌ها فرمود: «ضربت عليهم الذّلة و المسكنة» آن‌ها همان‌هايى هستند كه خداى متعال در چند جاى قرآن تصريح كرده كه من اين‌ها را مردمان برگزيده قرار دادم؛ «و انّى فضّلتكم على العالمين»؛ اما همين‏ها با عمل بد خود كارى كردند كه خداى متعال درباره‏ى آن‌ها فرمود: «ضربت عليهم الذّلة و المسكنة و باؤوا بغضب من اللَّه»، و مورد خشم الهى قرار گرفتند. 
غرّه شدن به خدا، اين چيزها را دنبال خودش دارد. بايستى به خودمان، دل‌مان و جان‌مان و به شستشوى روانى خودمان بپردازيم و وظايف سنگين، ما را غافل نكند. البته، راه باز است؛ همين نمازهاى پنجگانه، همين امكان دعا، همين نافله، همين نماز شب؛ همه از راه‌هاى به خود پرداختن است؛ اين راه‌ها را در مقابل ما باز گذاشته‏اند. اگر تنبلى نكنيم، مى‏شود؛ آن وقت انسان اعتلاء و نورانيت پيدا مى‏كند و كارهايش بركت پيدا مى‏كند.
2ـ در حديثى از پيغمبر اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم آمده است كه هنگام تلاوت اين‏ آيه فرمود: « غره جهله ـ جهل و نادانيش او را مغرور و غافل ساخته است.
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و از اين‌جا روشن مى‏شود هدف اين است كه با تكيه بر مساله ربوبيت و كرم خداوند غرور و غفلت انسان را درهم بشكند، نه آن‌گونه كه بعضى پنداشته‏اند كه هدف تلقين آدمى در زمينه عذر خواهى او است كه در جواب بگويد: كرمت مرا مغرور ساخت.

و نيز آن‌چه از" فضيل بن عياض" نقل شده كه از او سؤال كردند اگر در روز قيامت خداوند تو را به حضور طلبد و از تو بپرسد: ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ‏، در جواب چه مى‏گويى گفت: در جواب مى‏گويم: غرنى ستورك المرخاة" پرده‏هايى كه بر گناهان من افكنده بودى مرا غافل و مغرور ساخت" نيز متناسب مفهوم آيه نيست، بلكه در جهت مخالف هدف اصلى آيه قرار دارد، چرا كه هدف درهم شكستن غرور و بيدار كردن از خواب غفلت است، نه پرده جديدى بر پرده‏هاى غفلت افكندن! بنا بر اين سزاوار نيست آيه را از هدفى كه داشته منحرف سازيم، و در جهت مخالف آن نتيجه‏گيرى كنيم.

امير مؤمنان على علیه‌السلام در تفسير اين آيه جمله‏هاى عجيبى دارد، مى‏فرمايد:

اين آيه كوبنده‏ترين دليل در برابر شنونده است، و قاطع‌ترين عذر در برابر شخص مغرور، كسى كه جهالت و نادانيش او را جسور و مغرور ساخته، خداوند مى‏فرمايد:

اى انسان چه چيز تو را بر گناهت جرأت داده؟، و چه چيز تو را در برابر پروردگارت مغرور ساخته؟، و چه چيز تو را به هلاكت خويش علاقه‏مند نموده؟

آيا اين بيمارى تو بهبودى ندارد؟ يا اين خوابت به بيدارى نمى‏انجامد؟

چرا (لا اقل) آن مقدار كه به ديگران رحم مى‏كنى به خودت رحم نمى‏كنى، تو هر گاه كسى را در ميان آفتاب سوزان به بينى بر او سايه مى‏افكنى، هر گاه‏ بيمارى را ببينى كه درد، او را سخت ناتوان ساخته از روى ترحم بر او گريه مى‏كنى، پس چه چيز تو را بر بيماريت صبور ساخته، و بر مصيبتت شكيبا نموده، و از گريه بر خويشتن تسليت داده؟ در حالى كه عزيزترين افراد نزد تو خودت مى‏باشى چگونه ترس از نزول بلا در شب ترا بيدار نكرده، با اينكه در گناه و معصيت او غوطه‏ورى، و در حالى كه زير سلطه او قرار دارى.

بيا و اين بيمارى (غفلت از خدا) را با داروى تصميم و عزم راسخ مداوا كن، و اين خواب غفلتى را كه چشمانت را فرو گرفته با بيدارى برطرف ساز، بيا مطيع خداوند شو، و به ياد او انس گير، خوب تصور كن كه به هنگام غفلتت از خدا او با دادن نعمتها به تو عنايت مى‏كند، تو را به سوى عفو و بخشش خويش مى‏خواند، و زير پوشش فضل و بركات خود قرار مى‏دهد.

در حالى كه تو هم چنان به او پشت كرده‏اى، و به ديگرى رو مى‏آورى، بزرگ است خداوندى كه با اين قدرت عظيم،" كريم" است، اما تو با اين ضعف و حقارت چه‌قدر بر معصيت او جسورى!
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